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 اشاره داشتهزندگی  گوناگونهای و با شیوه گوناگونهایی ، در مکانگوناگونبه مردمانی « عرب» واژۀ ،[2]باستان اندر دور 

 .کرد باید توجههای هلنی و رومی، به دو نکته در دوره واژهکاربرد این  بررسی هنگاماست. 

 

 «عربستان»و « عرب»

)فارغ از چگونگی  عبارتی،. بهاست کار رفتهبهآن ع موس   شکل درو  [3]قوم مفهومهمواره در « عرب»که اصطلاح ایننخست 

که برای آنگونه ) یعشایر  ینشینان، مثلًا کوچیمعین زندگ ۀشیو بانه به افرادی  ؛اشاره دارداین واژه به مردمانی متمایز  ،تعریف(

نشینان خوریم، برای کوچبرمی« عرب»به واژۀ در آن شده است(. در آثاری که  اظهار Gawlikowski 2006نمونه توسط 

                                                           
خوانندگان محترم  .به معنای تأیید محتوای آن از سوی مترجم نیست این نوشته. برگردان با مشخصات پایینی ی در کتابای است از فصلترجمه مطلباین  1

های بالانوشت، سایر شمارهشده، از مترجم است.  مشخص ][قلاب بالانوشت متن با های پانوشت، که در خود را ارسال فرمایند. یادداشت احتمالی توانند نقدمی

آقای دکتر  کنم از نظرات همکار ارجمند،میگزاری سپاس است. آمدههای نویسنده نوشت، ذیل یادداشتاز نویسنده است که برای رعایت شیوۀ اصلی، در پی

 که نکات ارزشمندی را گوشزد فرمودند.  ،ناشناس و گرانقدر ینویس این ترجمه را مطالعه فرمودند و داور ولی عبدی، که پیش

Macdonald, M. C. A, “The Arabs,” A Companion to the Hellenistic and Roman Near East, (2021): 397-401. 

باستان متأخر  ۀدور بخش پایانی این دوران، به دانند. ازمیلاد میکه آغاز آن را حدود سدۀ هشتم پیش دارددر تاریخ اروپا  انیاشاره به دور « antiquity»واژۀ  2

«late antiquity»، زمان با ظهور اسلام است.  هم و شودشناخته می  
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در عبری،  [5] «کدم ین  ب  /بنی قدم»در اکدی،  [4]«آشیبوت کوشتاری» ماننداستفاده شده است،  رایجهایی مناعشایری از 

 .همانند آندر لاتینی و « نومدز»در یونانی،  [7]«نومدز»و  [6]«اسکینیتای»

برای اشاره « عربستان»در جغرافیایی معین، از واژۀ  مکانی، در عوض اشاره به یو یونان یاینکه نویسندگان لاتیندوم 

آن ، اعراب تمام جمعیت یا بیشترین نواحیکه در آن است ی این کاربرد آن نبوده ابردند. معنبهره می« اعراب محل زندگی»به 

 مردمانی مشخص مکانی بابه  داشته است. این جمله صرفاً اشاره« دولتی عرب»ه به اشار  فرض کنیماند، چه برسد به اینکه دهبو

مردمانی دیگر )که در آن زمان صحبتی ها، سایر دوره. در زیستندکنار هم میازقضا در  و دادندمیلقب « اعراب» را که آنها است

هایی ، در زمانینویسندگان یونان و روم، نواحی متعدد و گوناگونکردند. درنتیجه، نزد ( در همان ناحیه زندگی میهاز ایشان نبود

ها( بود که ها و فرضخر )و بیشتر بر پایۀ کژفهمیأای نسبتاً متشده است و تنها در مرحلهنامیده می« عربستان»متفاوت، 

گرچه آن هم در کنار  ؛کردندقلمداد « عربستان»فارس را مصداق بارز جزیرۀ میان دریای سرخ و خلیجهمین نویسندگان، شبه

جزیره در های هلنی و رومی ساکنان شبهگرفت. اطلاعی در دست نداریم که در دورهمتعدد دیگر قرار می« هایعربستان»

)که تقریباً با  [8]«عربستان خوشبخت»بومی  هایدستهدانیم که میولی اند، نامیدهشمال و شرق یمن، آن سرزمین را چه می

 اند.نامیدهنمی« اعراب»دارد( قطعاً خود را  خوانیهمیمن و ظفار کنونی 

 

 «اعراب»انوع و اقسام 

های نهم و هفتم های آشوری، در فاصلۀ سدهنگاشت، در سال«اعراب»به مردمانی با نام  موجود هاینخستین اشاره

(. از نیمۀ دوم Eph‘al 1982است ) یلادمازیشپ، و اسناد بابلی و هخامنشی، از سدۀ هفتم تا پایان سدۀ چهارم یلادمازیشپ

های مختلف این واژه، برای فهرستی از گونه ؛غیرهو  bi-ri-aúkur/l, a-a-ba-ar kur« )اعراب»، یلادمازیشپسدۀ هشتم 

                                                           
4 āšibūt Kuštarī 

5 beenê qedem 

6 skēnitai  

7 nomades 

برای دارد.  «عربستان خوشبخت» همانیا « العربیة السعیدة»شد، اشاره به شناخته می« Arabia Eudaemon»که پیشتر به  «Arabia Felix»اصصلاح   8

 دسترس در، قابل Graf, “Arabia Felix,” The Encyclopedia of Ancient History(2013)مطالعۀ بیشتر، ر.ک. 

(746710https://pleiades.stoa.org/places/.)  

https://pleiades.stoa.org/places/746710
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نشینان سوریه، سینا و شمال عربستان، و نیز ساکنان شهرهای متعدد واحه(( به شکل عشایر و (Ephʿal 1982: 6–7ن.ک. 

    1(.1982al ʿEph :115–117اند )بابل توصیف شده

ی را انمردم ،های خاورمیانه و حتی ایران( تقریباً در تمام بخشتراز آن تاریخ به بعد )و در برخی موارد، از زمانی کهن

در این نواحی حضور دارند )برای ارجاعات « اعراب»شود یاد شده است. درنتیجه گفته می« راباع»بینیم که از ایشان با نام می

 (:  Macdonald 2009b: 281–283موارد پایین، ن.ک. 

 شرق مصر، فیوم، دلتا و سینا •

 جنوب فلسطین و سامریه •

 شمال و جنوب ماوراء اردن •

 های غرب سوریههنواحی جنوبی لبنان، کوه هرمون، وادی البقاع، کو •

 شمال، مرکز و جنوب سوریه •

 جزیره •

 رودانشمال، مرکز و جنوب میان •

 غرب و مرکز ایران •

 ران در ساحل غربی یمنم  جزیره شامل جزایر ک  شمال و سواحل شرقی و غربی شبه 

 

، فالگیر، آرایشگرند از: اعبارت شدندمیو یا توسط دیگران به این نام خوانده  نامیدندمی« اعراب» خود راافرادی که 

، راهزنانداران، باغداران، زمینپیشه و خردهگیران، کشاورزان زراعتدار، خراجتاجران سرمایهمربی ورزشی،  حصیرفروش،

های فراوان، نگهبانان، ها و شهرها، شهرنشینان و فرمانروایان شهرها، پادشاهانی با ارابهمان قصبهرم  گذاران و م  بنیان

دادند پرورش میشتر  که ینشینانداران گوسفند و بز، و درنهایت، کوچدهندگان و گلهنظامیان، پرورشپاسبانان، سربازان و شبه

(Macdonald 2009b: 283–285.) 

ایجاد پیوند میان چنین در ام که تنها نقطۀ مشترک ( اشاره کردهMacdonald 2009b: 296–297در جایی دیگر )

 معیاری مشابه،استفاده از با امروزه، ای مبهم از زبان و فرهنگ است، درست همانند آنچه پراکنده، آمیزه یافراد و جوامع

های گوناگون )اکدی، عبری، که در شماری از زبانآنجاییشناسیم. ازمی« اعراب»ت کشورهای الجزایر تا عراق را به یجمع
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گرفته  «ب-ر-ع»ستفاده برای مردمانی گوناگون از ریشۀ سامی و مشابه عربی جنوبی کهن، یونانی، لاتین و غیره( نام موردا

 است. کاربرد داشتهشده است، این نام، به احتمال زیاد، نامی بوده که توسط خود این افراد در اشاره به خود 

 

 وجه تسمیه

رسد که این جوامع عرب، مدتی طولانی در این نواحی، در اطراف هلال خصیب زندگی چنین به نظر می ،در موارد فراوانی

توان در طومارهای مصر  این شده بودند. این موضوع را می ادغام جاخوبی در آنهای هلنی و رومی، بهاند و در دورهکردهمی

معرفی کرده است. این موضوع تاحدودی « اعراب»خود را از جملۀ  هایی است که فردیمشاهده کرد که منبع بیشتر نمونه اندور 

 این ، بسیار بهتر حفظ شده است. دلیل دیگر آنکه در مصر  دیگر که اسناد روزمره در مصر، در قیاس با مناطق بدان سبب است

اتفاق افراد در این بهاکثر قریبخود را ذکر کنند. « قبایل»اند نام ، افراد  موضوع یک سند و امضاکنندگان آن ملزم بودهاندور 

که بسیاری از اشخاصی که در نقاط  کردتوجه  لذا باید 2یونانی یا مصری دارند. هایبلکه نامهایی با ریشۀ عربی، نام نهاسناد، 

حاضر، چنین افرادی حالاند. درهایی غیرعربی داشتهاند، احتمالًا نامدانستهمی« اعراب»دیگر شرق نزدیک خود را در زمرۀ 

( 16.2.11) [9]استرابوواسطۀ بهوصف، مثلًا اینیاد کرده باشند. با« اعراب» شماراند مگر آنکه صراحتاً خود را در نزد ما ناشناخته

(، 16.2.10) [12]و حاکم شهر آرتوسا [11]نیس  م  ، رئیس قبیلۀ ا  [10] (شمسیغرام) سمپسیکراموس فردی به نام که بریممی پی

که زبان مناطق یکجانشین سوریه بوده  گرفته شده عرب بوده است. لیکن ریشۀ نام این فرد عربی نیست و از آرامیشخصی 

گاه نمیخود است. چنانچه  توانستیم از طریق نام او به این ساخت که این فرد عرب بوده است، نمیاسترابو مشخصاً ما را آ

کم شاخص ،های اشخاصه استفاده از ناممطلب پی ببریم. این قضیه باید زنگ خطری باشد ک قومیت  ی برای شناختدر ح 

 (.Macdonald 2009a IVایشان، مخاطرات فراوانی دارد )

های اعراب است. نخستین ، یکی از معیارهای تشخیص نامکهنبا تاریخی بسیار  «و-» از سوی دیگر، پسوند پایانی

ب [13]جندبوبه نام « عرب»فردی  بارۀدر  ،ای که به این پسوند شدهاشاره ند  های پادشاه نگاشتاست که نام او در سال [؟]/ج 

                                                           
9 Strabo 

10 Sampsikeramos (šamši-geram) 

11 Emeseni 

12 Arethusa 

13 Gindibu’ 
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های نخستین کتیبه زمان(. درست تا 1982al ʿEph :75–77م( آمده است )ن.ک. پ824–858) [14]ر سومس  ن  آشوری، شالم  

، و امروزه نیز در ضبط شوددیده می هرازگاهی نیز ، این پسوندخوردچشم می به در آن که خط عربی یسدۀ ششم میلاد

ها رواج داشته است و نبطی هاینامویژه در به« و»در آن ناخوانا است. پسوند « و»حفظ شده که  عمرونوشتاری اسم عربی 

(. اما این Macdonald 2015b: 395–399اند )نوشتهآرامی میخط  شود گفتار بسیاری از آنها عربی بوده، ولی بهتصور می

ریهای ت  بهیپسوند در کت غلط که و دلایل متعددی است بر رد این تصور رایج جمله تقریباً اندک است که از  [15]پالمیری/دم 

 (. Macdonald 2009a VI: 309–311اند )ن.ک. بوده« اعراب»اهالی تدمر از 

 

 چندگانههای عربستان

ای با وسعتی ناشناخته در شمال سوریه و عراق واقع بود. این ناحیه منطقه ،در میانۀ دجله و فراتیکی ، «هاعربستان»میان از 

ضْرهای بود که در کتیبه ای یاد شده و ممکن است همان منطقه« ب-ر-ع» هدر سه سدۀ نخست میلادی از آن ب [16]هترا/الح 

ساالر  ریانی در س  های قدیم در کتیبه ،پوشانی داشته باشد( که با همین نامکم با آن همباشد )یا دست د  و نواحی آن  [17]ها/ا 

اند که در گورنوشتۀ کرده اشاره(. برخی Healey 2009، ن.ک. و الحضر های قدیم سریانیآمده است )در موضوع کتیبه

شناختی( لقب شخص م که به زبان عربی و به خط نبطی نگاشته شده، )فارغ از مسائل واژه328نماره، مربوط به سال  مشهور

نیست،  [18]«اعراب تمامپادشاه »به معنای اند پنداشته بیشترطور که آن، «ه-ل-ب  ک-ر-ل  ع-ک  ء-ل-م»متوفی، یعنی 

 1993Zwettler ;است ) ،رودانیعنی همین ناحیه از میان، [19]«عرب]سرزمین[  تمام پادشاه  »بلکه، معنای آن 

Macdonald 2015b: 406–407, n.165.) 

ولی ظاهراً در دورۀ هلنی بسیاری  ؛اند، اطلاعی در دست نداریماز کجا آمده« اعراب»فراوان  هایدستهاز اینکه این 

اند.  آشکار است ها را مشخص کردهاند که نویسندگان یونانی و رومی آنزیستههایی طولانی را در مناطقی میاز ایشان زمان

                                                           
14 Shalmaneser III 

15 Palmyrene 

16 Hatra 

17 Edessa 

18 “king of all the Arabs” 

19 “king of all ‘Arab” 
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بر آن « تانعربس»نام  بعدهااند که تازه جزیره بودهها حتماً از اهالی شبهشمار، این اندیشه که آناستثنای مواردی انگشتکه به

 3(. 311a VI: 2009Macdonald–312است ) [20]پریشاطلاق شد، امری زمان

تردید، این برد، و بینام می« عربستان»و از پادشاهی ایشان بانام « اعراب»نام ها بابارها از نبطی [21]فوسیوس

م نبطیه به 106(. زمانی که در سال 1:17 غلاطیانهمانی است که پولس قدیس از آنجا بازدید کرده است )« عربستان»

قومیت خود  دربارۀتغییر کرد و فارغ از اینکه آن افراد چه تصوری  [22]«البتراء العربیة»قلمروی روم افزوده شد، نامش به 

بررسی نامیده شدند. با درک همین موضوع است که ما باید، برای مثال، به « اعراب»سکنۀ آن  ،مقاصد اداری دلیلداشتند، به 

( بپردازیم که در آن مردی در حال  8XII IG ,528) [23]قبری متعلق به سدۀ سوم میلادی در جزیرۀ یونانی تاسوسسنگ

 4کند.)یعنی قنوات در جنوب سوریه( توصیف می« [24]ثاوناا کیعربی از شهر سپتیم»ش، خود را خوی نصب سنگ قبر پسر

 Bowersockاو را پسر فردی راهزن جلوه دهند )ن.ک.  که خواستندهای مخالفان فیلیپ ، فارغ از تلاشامرمشابه همین 

وران بود هبا در ناحیۀ ح  یکی از شهرنشینان برجستۀ شهر ش   ،م( درواقع249-244ـ )حک« عرب»(، این امپراتور (122 :1983

جایی مرزهای البتراء العربیة به سمت هاین مطلب و جاب بارۀاء بود )در خواندند که اهل البتر می« عرب»و صرفاً به این دلیل او را 

 (.Sartre 1982: 58شمال در اوایل سدۀ سوم، ن.ک. 

، اداری به سبب مقاصد« اعراب»ذیل آن  عمدتاً یکجانشین   هایدستهشدن نامیدهو  ،«البتراء العربیة»ایجاد با 

 زافزونمیلاد، حرکتی رو ازکه از حوالی سدۀ اول پیش ؛ قبایلیضرورت یافت نشینبرای قبایل عمدتاً کوچ استفاده از نامی جدید

هم نامیدند و ظاهراً زبانی مشترک می« اعراب»رسد این افراد هم خود را رودان داشتند. به نظر میبه نواحی شام و میان

خواندند )برای بحث در خصوص خاستگاه و معنای این واژه، ن.ک. می [25]«ساراسن»ها این افراد را ها و یونانیداشتند. رومی

)8–1a VIII: 2009Macdonald  برگرفته از نام قبیلۀ  ایواژه که خواندندمی 26«طیایی»رودان آنها را آنکه در میان(، و حال

                                                           
20 anachronistic 

21 Josephus 

22 Provincial Arabia 

23 Thasus 

24 Septimia Kanotha 

25 “Saracens” 

26 Ṭayyāyē 
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هر دوی این واژگان در نهایت برای  بود.کوچیده  ناحیه مرکز عربستان به آن ی بود که ازاز نخستین قبایل، و «طیء»عربی 

 .کار رفته بتمام مسلمانان  برایو بعدها  ،اشاره به تمام اعراب

 

 تجارت عطر و ادویه

میلاد، ازاز نخستین هزارۀ پیش [27].(apCh. 32ترین کارها، تجارت عطر و ادویه بود )ر.ک. سودباستان، یکی از پر  دوراندر 

شد. در کنار کندر  تولیدی وارد می 5ناحیۀ یمن کنونی به های مجاور اقیانوس هند،از سرزمینوبرق ادویه و سایر کالاهای پرزرق

رودان، شام، مصر و مدیترانه وجود داشت، در میانبرای آن ناپذیر در جنوب عربستان و شاخ آفریقا، که تقاضایی تقریباً سیری

شد. شماری از بازرگانان قلمروهای عربستان، به شمال برده می ۀجزیر یق خشکی و در امتداد نوار غربی شبهاین کالاها از طر 

عینی بودند که  دادندادامه میعین و سبا، در جنوب عربستان، مسیر خود را به سمت شمال پادشاهی م   و درواقع، این تاجران م 

رودان، و احتمالًا در سایر نواحی، مستعمراتی تیسفون در میان-در سلوکیه در شمال غربی عربستان، [28]دادانل حیان/در واحۀ 

« اعراب»اشتند، ولی قطعاً خود را در زمرۀ دنپند. این بازرگانان خود را معینی، سبائی، یا مواردی مشابه میه بودبنا نهاد

شمال عربستان، ازجمله « عرب  »ها، بازرگانان مسیر کارواندر  اینقطهرسد که در همه، چنین به نظر میاین. بادانستندنمی

رساندند. در بودند که کالاها را به بازارهای شمال می بازرگانان و همین ستادندجنوبی خود می ها، کالاها را از همکاران  نبطی

« اعراب»، شمار فراوانی از قدیمهای بود و ظاهراً، از زمان ترناحیۀ مدیترانه، غزه بازار اصلی فروش و تجارت عطر به مقاصد دور 

ای که اکنون در همان ناحیه [29]،بگ  ن  /بق  ن  ال صحرای یعنی در ؛ندداشتدر آن ناحیه و در امتداد آخرین نقطۀ مسیر سکونت 

، که در داشتپیوندی ناگسستنی « اعراب»، ارتباط این کالاها با مشتریانجنوب اردن واقع شده است. نتیجه آنکه در چشم 

، [32]«بخور عربی»، به معنای [31]«تموسپسَا َرَ ا َ»ازمیلاد با عنوان متعلق به سدۀ چهارم پیش [30]«نخست سرود دلفیقطعۀ »

 دستمزدهای غیراز اصل  به ،نشیناننشینان و واحهکوچجاکه آن(. از Macdonald 2009a V: 3به آن اشاره شده است )ن.ک. 
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28 Dadan 

29 Negev 

30 First Delphic Hymn 

31 “Araps Atmos” 

32 “Arabian vapour” 
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 آور بود، ولیسرسامجزیره شبه سرتاسرنقل عطر و ادویه در وهای حمل، هزینهگرفتندمیعوارض  مسیر جایدر جایترابری، 

های هنگفتی که در شمال بابت این کردند که پول، مشتریان خیال میدرنتیجهاطلاع داشتند.  مشتریان اندکی از این موضوع

عربستان /[33]عربستان سعید»افسانۀ رود. همین مسئله خاستگاه ند، همگی به جیب تولیدکنندگان میز پرداکالاها می

ضمناً فروختند؛ و که در شمال کندر می کردربط پیدا می عرب یبا بازرگانان« عربستان» این عبارت،شد، که در « خوشبخت

  ، بر اساس3.47.5.7) [34]ای دارد. بنابراین، برای نمونه، دیودوروثروتی افسانه شدتصور میاز آن سو که  ،بود« خوشبخت»

گاتارخوس کن اثر ای سبائیان ( از ثروت افسانه 1989S.M. Burstein, Londonقس.  [36]،دربارۀَدریایَاریتره [35]،یدوسیآ

، در شرق عربستان را نیز [37]جرحا/جرهاء( نام بازرگانان 16.4.19کند، که با استفاده از همان منبع، استرابو )در یمن یاد می

 (.Macdonald  2009a  V: 21–22این تصویر، ن.ک.  بیشتر افزاید )برای جزئیاتمی

 ،جزیره واقع شده است و ازآنجا که مردمان ساکن شمالمعلوم شد که عربستان خوشبخت در جنوب شبه رفتهرفته

اند. درنتیجه، برپایۀ اصل گرفتهاعراب جزیره را که سرتاسر شبه شکل گرفتتصور  ناندک ایخواندند، اندکمی« عرب»خود را 

در مصر و هلال خصیب هم های دیگری عربستان بدیهی است که. دآممی حساببه« عربستان»گفته، آن سرزمین هم پیش

 عربستان» ذیلجزیره را شبه تمایل داشتازمیلاد و بعد از آن، با گرایشی مواجهیم که از سدۀ نخست پیش اماوجود داشت، 

شود که بدانیم روشنی آشکار میاین مطلب زمانی به. (Diodorus 2.54.1 :hē holē Arabia)مشخص سازد « یکپارچه

نامد، و سایر می [39]«عربستان خود  »جزیره، که آن را بین شبه است بودهتمایز قائل در سدۀ نخست میلادی  [38]وسپلینی

 در معنایعربستان ]سرزمین،  موضوعدر »نویسد: می بارهدر این ، وکندیاد می [40]«مردمان» از آن با واژۀها، که عربستان

 (.HN 6.32.142-143« )جهان نیست ای درطایفه هیچاز تر فرومایهها[ جزیره و سایر عربستانشبه

                                                           
33 Arabia Eudaimōn 

34 Diodorus 

35 Agatharchides of Cnidus 

36 On the Erythraean Sea 

37 Gerrha 

38 Pliny 

39 “Arabia proper” (Arabia ipsa) 

40 “Peoples” (gentes) 
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جزیره گسیل دارد، همین ثروت تردید آنچه سبب شد اسکندر کبیر سه لشکر دریایی برای پیمودن دورتادور شبهبی

گوستوس وقت، ای اعراب بود. مشابه همین، تمایل به تسلط بر این ناحیه سبب شد که امپراتورافسانه م، پ۲۶/۲۵در  [41]آ

بار در پی داشت ، فرماندار مصر، به عربستان خوشبخت بفرستد که نتایجی مصیبت[42]لشکری را به فرماندهی آئلیوس گالوس

(Strabo 16.4.22–4; Marek 1993با همۀ ا .) ین اوصاف، با آغاز سدۀ نخست میلادی رومیان توانستند بخش بزرگی از

الیه جنوبی مسیر، دو کتیبه به سان، در منتهیر  . جالب آنکه در جزایر ف  بگردانندتجارت را از مسیر زمینی به سوی دریای سرخ 

به ارتش روم در آنجا مستقر بوده که دهد در میانۀ سدۀ دوم میلادی، پادگانی متعلق زبان لاتین کشف شده است که نشان می

 (.Villeneuve 2007اند )شدهداشته که به دریای سرخ وارد، یا از آن خارج میرا هایی احتمالًا وظیفۀ نظارت بر تجارت کشتی

 

 مطالعۀ بیشتر

برای (. 2009a V, VI, and VIII and 2009b، ن.ک. )«چه افرادی بودند باستاناعراب »در خصوص این پرسش که 

گاهی از تاریخ   ( منبعی بسیار ارزشمند است. برای کسب تصویری کلی از تاریخ اعراب پیش Ephʿal 1982اعراب ) نخستین   آ

 Sartre) .( استBowersock 1983کتاب ) ،های نخست البتراء(. منبعی عالی از سالHoyland 2001از اسلام، ن.ک. )

 ها دربارۀپژوهشدهد. این نشین ارائه می( اطلاعات بسیار سودمندی در مورد والیان و مرزهای البتراء و اقوام کوچ1982

 .(Fisher 2011,  2015 و  Millar 1998b, 2005b, 2010): استدر دورۀ باستان متأخر  اعراب

 

 

 

 ای نویسندههیادداشت

های یکجانشین ( بر این نظر است که در تعریف خود، دستهEphʿal 1982: 5–6العاده است، متأسفانه )در کتابی که از سایر جهات فوق داشتعنایت باید  1

 (..Macdonald  2009b:  n.107برشمرد )ن.ک.« نشینانکوچ»ها را از جملۀ ساکن واحه

                                                           
41 Augustus 

42 Aelius Gallus 
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شناسیم، من در اینجا از و عربستان وجود داشته که مرتبط است با زبانی که اکنون با نام عربی میهای زبانی فراوانی در سوریه ، گونهانکه در این دور آنجااز 2

 (.Al-Jallad 2015: 10–14, 2018a, 2018bگیرم )ن.ک. بهره می« عربی»جای به« عربستانی»اصطلاح 

بحثی جالب  دربارۀم( اعضای قبیلۀ عربستانی ثمود را از شمال عربستان به سامریه تبعید کرد. پ۷۰۵–۷۲۲دانیم که سارگون دوم )بنابراین، برای نمونه، می 3

 (.Ephʿal 1982: 105–111در خصوص دلایل این موضوع، )ن.ک. 

( که بگوییم چون فردی فالگیر بوده، یعنی Robert 1946: 48شدۀ )گاه پذیرفته(. به نظر من، دید Macdonald 2009b: 302–303)ن.ک.  بارهدر این 4

 کرده، بسیار غیرمحتمل است.های خویش استفاده میای که اعراب به آن شهره بودند، سنگ قبر پسر خود را برای تبلیغ مهارتحرفه

کنم تا تفاوت استفاده می« یمن»اکنون یمن و ظفار )در جنوب عمان( است، از واژۀ ای که پریشی آشکار این اصطلاح، من برای اشاره به منطقهرغم زمانعلی 5

ای که این واژه به آن اشاره دارد، ناشناخته است، گرچه در القاب پادشاهان حمیری از اواخر واقع، ناحیه باستان مشخص کنم. در اندر دور « عربستان»آن را با 

را « یمن»اصطلاح توان تا دورۀ اسلامی نمی ،جنوب غربی عربستان کل ناحیۀاشاره به  در. خوردچشم میبه« ت-ن-م-ی»سدۀ سوم میلادی به بعد، واژۀ 

 (.Robin 2013: 131–133) یافت


